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  دريدا در غزليات مولانا شناسي نشانه
 بر ساختارشكني كيدأت با

  1رش فرهاد كاكه
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهابادعضو هيئت علمي 

  :چكيده مقاله
هاي نقد جديد در متـون ادبـي    امروزه نيز هم چنان به عنوان يكي از موضوع، شالوده شكني

) قرن هفتم و هشتم(ز آغاز پيدايش تا دوران اوج آن عرفان اسلامي ا .قابل بحث و فحص است
در ايـن ميـان    .بوده اسـت  ها و عادت ستيزي ها و تازگي ها تمام نماي نوجويي ه گاه و آين تجليّ

چهـره مشعشـع و   ، مولـوي بلخـي  ، آفتاب عالم تاب شعر و عرفان حضرت جلال الدين محمد
در ايـن مقالـه     .اسـت  هـا  شكنيساختار، يا به تعبير امروزي ها و تازگي ها تابان آن خرق عادت

 محتـوا و ، و گذاري در فـرم  تلاش شده است با نگاهي گذرا به غرليات پر شور مولانا و گشت
هـا،   كـه نشـانه   آن جـا   .ي او نشـان داده شـود  هـا  يي از ساختارشكنيها نموده، اش زبان شعري

، ستها پلي بين آنياي نمادين نوعي آشتي ميان خواننده و معناها نظام و هستند ي نمادينها نظام
، مـرگ مولـّف   ،ي دوگانـه هـا  ساختارشـكني چـون تقابـل    بررسي اصول حاكم بر سعي شده با

ي محـوري  هـا  نشـانه  و معرفي غزليات مولانا با، حضور شكني و اج يافته و ساختي امتزها افق
فضـاي آن   حـالي اسـت كـه خواننـده كـلام مولـوي در       اين در .نوعي تطبيق صورت گيرد، آن

مولانـا   شـعر  در رمزهـا  و ها نشانه .كند يفهم خويش برداشت م حد كس در هر و محومي شود
 انتقـال و  گرفتن نشـانه و  كاره ا در بكه ابداع مولانميراث تصوف نيست بل ل حاكم برفقط اصو
  .معاني آنهاست اهداف و
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  مقدمه
فـارغ  ، و نوين است ي مختلفها فراصنعتي آن گونه كه جوامع بشري درگير نظريه عصر در

، ي جديد آگاه باشد و در اين ميان به ادبيات كلاسيكها لازم است تئوري، التحصيل ادبيات هم
ه شـود   ه كه سرماي  ي جديـد در دوره هـا  تـلاش  در نتيجـه . غرور آفرين ماست با نگاه نو توجـ
بـه ايـن   . ..سياسـي و  ، صاحب نظران ادبيات چون نظريه پردازان ساير علوم اجتمـاعي ، معاصر

اي ديگر انديشند و لازم دانستند تحقيق و تفحص ادبي هـم بـا رونـد     نتيجه رسيدند كه به گونه
. بر همين اساس مكاتب و مباحث زيـادي مطـرح شـد   . مسايل و قوانين طبيعي هماهنگ شود 

  1.تشالوده شكني اس، يكي از آن مباحث مهم
راننـد و از آن   اختار شكني بر زبان مـي به عنوان س ها آنچه امروز غرب و نظريه پردازان آن 

با نگاهي به آثار . كنند در فرهنگ و ادب ايراني به طور عملي راه خود را پيموده است بحث مي
بـه  . تـوان مشـاهده كـرد     ها به عيان مي را در بسيار از آنچنين مباحثي ، ادبيات خويش گذشته

 -كلاسـيك اسـت  كالبـد ادبيـات    كه بي شك روح دميده در –خصوص تأمل در متون عرفاني 
، آشـكار  ي پيشـين ها نگاهي گذرا به الفاظ و رفتار عارفان در سده. كند موضوع را روشن تر مي

و نبـوغ شخصـيت   ... فرهنگـي و  ، كند كه عارفان ايراني هر كدام به دلايل خاص اجتمـاعي  مي
 ها شايد عدم درك آن. خود داشته اند استثنايي شان در رفتار خلاف عقايد و عرف مرسوم دوره

توسط علماي قشري و به تعبيري عدم اعتقاد به فرهنگ شالوده شكني موجب شد بزرگ مردان 
بـا قبـول و پـذيرش طعـن و     ، خـود  ي زمانهها با عادت ستيزي و عرف شكني، تاريخ عرفان ما

پذيرش و ظرفيـت   ها گاهي حتيّ وجود خود را فداي آن چيزي كردند كه عصر آنها،  سرزنش
  :تحمل گريزهايشان را نداشت
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 دار بلنــدگفــت آن يــار كــزو گشــت ســرِ

  
 1كـرد  جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي

 
برون شد و خود ظاهري اسـت و در  ، همواره در حال انكشاف، خود هي ويژها متن با نشانه

  . ست ها پلي بين آن به عبارت ديگر ي نمادين نوعي آشتي ميان خواننده و معناها نظام، واقع
كليدي و رمز گشا هستند يـا برگرفتـه از   ، ي مولانا در غزلّيات كه محوري و اساسيها نشانه

در غزلّيـات   هـا  ست و هنر ساخت شـكني نشـانه  ازبان رمزي عرفاني است يا آن كه ابداع مولان
تأمـل در غزلّيـات مولانـا مـا را بـه       .در ابداع آن اسـت  ي قراردادي زبانها به ويژه نشانه مولانا

سازد؛ اگر بپذيريم كه زبان ادبي حافظ معنا و  نا در زبان ادبي بيشتر رهنمون ميآفرينش گري مع
  .زبان علمي و فلسفي حافظ حقيقت است

  شناسي نشانه
در معنـاي محـدود و در علـم    . پردازد  ها مي امي است كه به بررسي نشانهنشانه شناسي نظ«
علائـم آشـكار و احتمـالي بيمـاري را در     نشانه شناسي بخشي است كه بررسي نشـانه و  ، طب

يي است ها مطالعه زمينه، نشانه شناسي، در معناي وسيع و در علوم انساني. حيطه كار خود دارد 
كند و بر عكس مانند لغت  ني معني هر نشانه آن را تعبير مييع 2».تشكيل شده اند ها كه از نشانه

  .ها نگن در فرهآو معني 
. اسـت   مـدلول  ر آنو تصـو  دال ي يافتن مناسبت ميان يك تصـوير نشانه شناسي ادب«و اما 

هدفش در نهايت كشف مناسبتي است ميان آن چه نويسنده ارائه كرده است و آن چه خواننـده  
فهميده يا تأويل كرده است و شناخت آن قراردادهاي اصلي است كه به هر تصوير يا توصـيف  

                                                 
  .193ديوان حافظ، ص  - 1
 .795ص  فرهنگ توصيفي نقد ادبي،-1
 .7ص  ساختار و تأويل متن،-2
  .33ص  همان،-3
  .23ص  همان، -4
  .115فرهنگ توصيفي معني شناسي، ص  -4
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، »پل درمـان «به عقيده  1».ستها تگاهي از نشانهزبان دس. بخشد  تن ديگري ميادبي نيروي ساخ
چگونـه  : بلكه اين اسـت ، نكته اصلي در نشانه شناسي اين نيست كه واژگان چه معنايي دارند«

، دانست نزد پيرس ال و مدلول ميدسوسور نشانه را در حكم مناسبتي بين «اگر  4 »؟معنا دارند 
يك كنش يا تأثير اسـت كـه از همـاهنگي سـه     مقصود من از نشانه  :مي پيچيده داردنشانه مفهو

اما مورد تأويلي امروز كارآيي . موضوع و مورد تأويلي آن ، مبناي نشانه ؛چيز تشكيل شده باشد
  3».نوتيك مدرن يافته استمزيادي در شالوده شكني و هر 

كـه داراي سـاختار خـاص خـود      هسـتند  ي نمادينها نظامها،  نشانه: توان گفت بنابراين مي
از . باشند چرا كه نظام اند و نظام داراي اجزا و عناصري است كه با هم ارتباط منطقي دارند  مي

ايـن  . معنـي و هـدفي اسـت    ، ي نمادين است كه حاوي پيـام ها ساختار اين رو هر متني داراي
تـوان بـه    هـا مـي   بازگشـايي آن  كنند كـه بـا   چون كليدهاي فهم يك زمينه عمل ميهمها،  نشانه

  .آگاهي يافت انكشاف متن
در چنـين   .ه هر آن چه غير از خود دلالت كنددر معني شناسي فلسفي آن است كه ب»نشانه«

و نمـاد  ) index(ه ي ـنما، )icon(شـمايل  : توان بـه سـه گـروه عمـده      ها را مي شرايطي نشانه
)symbol (س . بـه اعتقـاد چ   «: نويسـد  ها مـي  نشانه وروش صفوي در توضيحك 4.تقسيم كرد

اي است كه ميان صورت و معني اش نوعي شباهت صـوري   شمايل نشانه، )s.peirce(پيرسن 
ما در زبان نيز . كند  هره كه به صاحب آن چهره دلالت ميمثلاً نقاشي يك چ، وجود داشته باشد

اي است كـه   نمايه نشانه. به حساب آيند] ←[ توانند شمايل  هاي سروكار داريم كه مي با نشانه
، مـثلاً دود كـه بـه آتـش دلالـت      عليّ وجود داشته باشـد  اش نوعي رابطه  يميان صورت و معن

اي است كه ميـان صـورت و    نماد نشانه. كند  ارت بالاي بدن كه به تب دلالت مييا حر، كند مي
هنمـايي و راننـدگي بـه معنـي     وجود داشته باشد؛ مانند چراغ قرمز را قراردادي معني اش رابطه

نشانه قرادادي ، )k.buhler(به اعتقاد بولر .» ازدواج«نگشت به معني اي در ا و يا حلقه» ايست«
، نقـش يـك نشـان    بايد بتوانـد عـلاوه بـر نمـاد بـودن     ، براي اين كه بتواند در زبان به كار رود

)symptom ( و يك علامت)signal ( اين به آن معني است كه نشانه بايد به . را نيز ايفا كند
اطلاعـاتي دربـاره   ، جهان خارج دلالت كند؛ و به عنوان يك نشـان به موضوعي در ، عنوان نماد
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گيرنـده را وادار سـازد تـا بـه تعبيـر آن نشـانه       ، و به عنوان يك علامت، به دست دهد فرستنده
  1».زد يا واكنشي در برابرش نشان دهدبپردا

 ساختارشكني 
ود چيـزي و  به مفهوم فقدان يا نب ـ deمركب از پيشوند  deconstruction ساختارشكني
construction  اين كلمه به . ساختن است كه در قرن دوازدهم وارد زبان فرانسه شد به معني

شود كه به وجـود آورنـدگان آن در امريكـا پـل دومـن و       جريان فكري در نقد ادبي اطلاق مي
امروزه ساختار شكني نه تنهـا در نقـد ادبـي بلكـه      2.دانشگاه ييل و در فرانسه ژاك دريدا است

راه خـود را  .... و  موسيقي، هنر، سياست، كاربردهاي متنوع پيدا كرده است و در علوم معماري
ي اشـاره  يبه طور عملي پيموده است بر همين اساس به چنـد نكتـه از ديـدگاه فلسـفي و مبنـا     
  .پردازيم  مي خواهيم كرد آن گاه به نظريات دريدا و نقد ادبي و رويكردهاي ادبي آن به اختصار

امـا آن  ...  ؟ر ساخت شكني از كي و كجا پيـدا شـد  قطعيت نمي توان گفت كه آغاز تفكّبا  
فرويـد و  ، چون نيچه رانيوانديشه  تسلّط فكري قرن بيستم از هفلسفه و انديشاست چه مسلّم 

و هر سه به حقيقت مطلـق اعتقـاد ندارنـد و بـه نسـبيت و تكثـر        3ماركس رهايي نداشته است
فرويد روان كـاوي  «تا جاي كه ). جاي بحث ما نيست كه(لبته افكار ديگر انديشند و ا مي گرايي

حجاب برداري از انسان ، كار نيچه... بنيان گذارد ، در برابر انسان دكارتي، را به عنوان يك نهاد
هـيچ چيـز حقيقـت    : گفت مي و ...دهد مي به عنوان خود فريبنده است كه همنوعانش را فريب

 4».تي نمي پذيرفتو شك مداري او بود كه فلسفه را به شيوه سنّ...  هر چيز مجاز است، نيست
تـوان   مـي  همين انديشـه وران بـزرگ غـرب چنـان در فلسـفه و انديشـه سـيطره داشـتند كـه         

نيچه بـه سرشـت زبـان بازانـه فلسـفه      «كه. ي فكري بين دريدا و نيچه تشخيص دادها همانندي
همين سرشت زبـان بازانـه فلسـفه غـرب را سـاخت      غرب انتقاد داشت و دريدا نيز با انتقاد از 

خواهد رابطه ادبيات و فلسفه را به طور سنتي هميشه بر پايـه غلبـه فلسـفه     مي و كند مي شكني

                                                 
 .116همان، ص  -1
  .196يفي نفد ادبي، ص فرهنگ توص - 2
  .انديشه در قرن بيستم معرفي كرده است آن سه را پيغمبران»فوكو« -3
  .6-10با تلخيص ص... هاي روانشناختي تحليل -4
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در واقع با ساخت شـكني  . كند  مي اي متعادل تر يا برابر تبديل بديهي انگاشته شده بود به رابطه
  1 ».فلسفي وهم زده استي ادبي كمتر از گفتمان ها دهد كه متن مي نشان

دهـد   مـي  ساختارشكن نيست بلكه سـاختار نشـان   صرفاً»نيچه«توانيم بگوييم كه  مي اگر چه
دارويـن حركـت بـه     »تكامـل « ريزد و تحت نظريه مي ولي ساختارهاي عالم مسيحيت را درهم

خشـن  ه و روحي ـ)بر خلاف حقيقـت گرايـي سـقراط و افلاطـون    (يرد ذپ مي سوي دگرگوني را
  .م كندخواهان است كه نبايد به ضعفا ترح» انسان ابر مردش«را براي »كبيسما«

اگـر چـه او كتـابي    (ثيرگذاران اصلي ساختار گرايي است أشايد بتوان گفت كه سوسور از ت
و مسـاله   2)آوري گرديـد  او پـس از مـرگش توسـط شـاگردانش جمـع     مستقل ننوشت و آثـار  

قش اساسي دارد و نشانه موضوع خـاص اسـت و   ن، اسي را مطرح كرد كه در آن زباننشرپديدا
ي دوگانـه  ها و اما سوسور تقابل) نوشتار و گفتار(انديشيد  مي زبان به دو وجه بيان براي مطالعه

 3)يهمنشيني وجانشين( پايه گذاري شده است ها ديگري هم دارد كه ساختارگرايي بر اساس آن
ي دوگانـه دال  ها پذيرفت مساله تقابل مي و يك نظر ديگر سوسور كه دريدا آن را ترسيم كرد و

گيـرد كـه    مـي  نشـانه شـكل  ، و مدلول بود كه از شكل گيري انديشه و بيان آن به صورت صدا
مـدلول و  ، دال:بينـد  مـي  قسـمتي  سـه  در اسطوره شناسي به صـورت )1957(بعدها رولان بارت

همـين طوردررونـد   و رديگ ـ به عنوان يك كل او به صورت دال نشـانه  ها ازنشانه هريك، نشانه
، دريـدا ژاك نهد كه  مي را پيش رو رود و اين جريان پناه گرفتن دائمي معاني مي نامحدود پيش

   4.كند مي وردبرخ، بعدها با آن فراوان
يك روش و شيوه است و سخن آن اين است كـه هـر جـز يـا     ، ساخت گرايي«در هر حال 

  5 ».جزئي از يك ساختار كلي استپديده در ارتباط با يك كل بررسي شود يعني هر پديده 
را نام بـرد در  ... لوي اشتروش و، پروپ، توان ياكسوبسن مي از ساختار گرايان مشهور ديگر

دوگانـه خـوب   «تفكر بر بنيـاد   اساسي است يعني اساساً، ي دوگانهها موضوع تقابل، آثار ايشان
  1 .گذاري شده است پايه...روز و شب و، زيبا و حتي در طبيعت سياه و سفيدوزشت ، بدو

                                                 
  .15همان، ص - 1
  .183انستراكشين، ص معماري ديك -2
 .184همان، ص - 3
 191ص ، همان -4
 182همان، ص  -5
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معنا را ...دريداو، فوكو، اندك اندك ساختارگرايي با انديشه وراني از درون خود چون بارت
ر گرايي در معني گراييدند و به اصطلاح پسا ساخت گرايـي را  تكثّيت وو به نسب دقيق نپنداشت

سـرانجام از   زبان شناسي قبل از خود را به سوي هرمنو تيـك كشـاندند و   و پايه گذاري كردند
بـه روش  ) ي دوگانـه هـا  تقابـل (ژاك دريدا بر اساس همان اصل مهم ساخت گرايي ها،  ميان آن

نشـانه و بـازي در   ، ساختار«وي با نوشتن رساله  .خاص رسيد كه به آن ساختارشكني گفته شد
شـالوده  -مباني نقد پسـا سـاختارگرايي اسـت   اي از بيان  اي ساده كه شيوه -»سخن علوم انساني

  2.كني را بنيان نهادش
هيليس ميلر .هارتمن، پل دومان و ج هارولد بلوم، جفري چهار چهره برجسته نقد ادبي يعني«

 ر مذكور در رهايي متن، فوكوارتباط سه متفكّ 3».آشكارا روش خود را شالوده شكني ناميده اند
دريـدا ايـن   و  .اسـت  )در آزادي مـتن ( و دريـدا  )در مرگ نويسـنده ( ، بارت)نويسنده چيست(

هاي قـوم مـداري،    نظريه را در موضوعات مختلف تعميم داد كه پرسش آفرين بود و به موضو
پيچيدگي  و( 4كرد ها حمله...مفهوم علم و، خداشناسي، هستي شناسي، متافيزيك، يكلام محور

 كه به صورت سنتي ديرينه حقيقت يابي آغاز شده بودند و در مقابل)توان ديد مي و ابهام را هم
الـيس  .م.جـان ، يي صورت گرفت و از جمله سرسخت ترين مخالف اين عقايد اوها آن واكنش

  .چاپ كرد»ضد ديكانستراكشن«كتابي به نام  1989است كه در سال 
 5،كه بيشترين تحقيقـات را در سـاخت شـكني و نظـرات دريـدا انجـام داده اسـت       ، بكلين

  :گويد مي
شهور وعريض است كـه ژاك دريـدا عنـوان    م، روايي، ي فنيها ساخت شكني داراي جنبه«
دريـدا   بر ديـدگاه ، ي در حال تغييرها گفت زبان نظامي است از نشانه مي دوسوسور كه. ... كرد 

زبان چه در علوم و چه در ادبيات هميشـه بافـت مجـازي و    ، به اعتقاد او 6»بسيار اثر گذار بود
ي قطعي و يگانه در متـون ادبـي معتقـد    استعاري داشته است و مانند پسا ساختارگرايان به معنا

                                                                                                                            
  177ا، ص ينقد ادبي شمس - 1
  .187همان، ص  -2
  .459ساختار و تاويل متن، ص - 3
  .196يكانستراكشن، صمعماري د -4
  .در منابع خارجي آثار بكلين در اين رابطه ذكر شده است - 5

6 - deconstruction, balki.p.ı. 
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بـه دنبـال   ، با ميل و رغبت خود و بر اساس پيشـينه ذهنـي  ، يعني در عين خواندن متن 1نيست
فهمـيم و بـه    مـي  كنـيم و طـور ديگـري    مـي  گاهي معنا را معكوس. مفادهاي گوناگون هستيم 
  .كنيم مي اصطلاح ساختار شكني

به نظر او هر چه هست متن است . نده اعتقادي نداردبه خوان »ژاك دريدا«، به بيان ساده تر«
در يـك مـتن نخسـت بـا تأويـل كلاسـيك       ، همواره دو متن. دوگانه است ، هر متن 2».و لاغير

توان يافت ولي متن دوم كه همان متن نخسـت   مي منطق و حقيقت آن را، معنا دارد، خواناست
م، دو گونه خواندن نيازمنـد  به دو عل، نمت خواننده، فاقد معناست، كند مي است خواننده را گيج

  3.است
در واقع اين تئوري بر اين مبناست كه در ادبيات هم چون عرصه هنر موسيقي يـا معمـاري   

بي  ها اي وجود دارد كه حتيّ خالق يك اثر از آن ي پنهان و نهفته و چندگانهها معناها يا مضمون
شـالوده  «بـه ايـن ترتيـب تئـوري     . كرده اسـت  ه به طور ناآگاهانه استفاد ها خبر بوده و يا از آن

معناي نهفته يا پنهان در يك متن يا واژه را به ، سعي دارد با شكستن ساختار سنتي متون» شكني
  .دست آورد
او نه تنهـا  . اي غير متعارف است  گونه، نوشتن هم ساختار شكني دريدا حتيّ در شيوه شيوه

قياس دستوري نمي داند بلكه در نظـر او مستحسـن   تغييرات در نوشتار را ناهنجاري و خلاف 
اثر و نوشته را رد نمي كند بلكه به يـاري خـود اثـر بـه     ، به هر حال ساختار شكني اش. است 

اين در حالي است  .شود مي غير از آن چيزي است كه در نظرگاه اول فهميده، دنبال معناي ديگر
ديني مثبت تعبير كرد و دريـدا از نهيليسـتي   توان در بافت ساختار شكني  مي را كه نظرات دريدا

بر عكس فوكو كه هيچ اميد اجتمـاعي در  (رش وجود دارد تبرئه كرد چون اميد و آرمان در تفكّ
در سـاخت شـكني   ، ي متفاوت از دين در عرفان اسلاميها برداشت) ديدگاهش ديده نمي شود

 كنـد كـه اساسـاً    مـي  آن دفـاع  از »شفيعي كدكني«ديني براين اساس قابل توجيه است كه استاد 
شود و متن خنثي است و خواننده آزاد است كه چگونه مـتن   مي محوريت كلام در متن شكسته

                                                 
  .186نقد ادبي شايگان فر، ص  -1
 . 190ا، صيسنقد ادبي شم -2
 .412ساختار و تاويل متن، ص -3
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سـاختار شـكني اوج   . شـود   مـي  و ساختار ظاهري در ذهن شروع به شكل يافتن.را تفسير كند
  :گويد مي مولانا، 1ديگر گونه فهميدن است

  
ــود ــا ب ــب دري ــويم ل ــب گ ــو ل ــن چ  م

  
ــو ــن چـ ــويممـ ــود ، لا گـ ــراد الا بـ  مـ

 
 رو تــــرشمــــن ز شــــيريني نشــــينم

  
ــوش   ــارم خمـ ــياري گفتـ ــن ز بسـ  2مـ

 

 ي محوري آنها بررسي ساختار شكني در متون عرفاني و نشانه
بـا  » ويـل مـتن  أساختار و ت«را از مجموعه اثر )شالوده شكني متن(بابك احمدي كتاب سوم 

 آغاز –شكني در ادبيات عرفاني  هنماد شالودبه عنوان  –از مقالات شمس تبريزي  ها اين عبارت
يكي هم خوانـدني  ، يكي او خواندي لا غير، چنان كه آن خطاط سه گونه خط نبشتني« :كند مي

  3».نه غير من، نه من دانم، آن منم كه سخن گويم، نه غير او، يكي نه او خواندني، هم غير
هم چون هر مكتب ديگري ، تصوف و عرفان پس از آن كه به عنوان يك مكتب معرفي شد

ي گسترش و تقويـت  ها در دوره، نآاز مهم ترين قوانين . وجود آمد  اساس و قوانيني در آن به
و اصطلاحاتي بود كه هر كدام در آن مكتـب   ها بيان واژه، تصوف كه از حال به قال هم در آمد

ويش قابـل بحـث   كـه در جـايي خ ـ   –داشت و به دلايلي  –به نسبت ميراث ادبي  -نشاني تازه
  .كردند  مي مقصود و غرض خويش را با آن كلمات و اصطلاحات بيان –است 

  : مولوي آشكارا چنين موضوعي را مطرح كرد
  

اصــــطلاحاتي اســــت مــــر ابــــدال را
  

ــوال را  ــر اقــ ــد زآن خبــ ــه نباشــ  4كــ
 

                                                 
  .190ا، صسنقد ادبي شمي -1
  .1759-60ابيات  ،دفتر اول -2
، لازم به يادآوري است كه سر چشمه فكري تحول زبان قال و حال 357ساختار و تاويل متن، ص: به نقل از - 3

 .حال مولانا، همين شمس تبريزي است
 .9972ص  ،3409دفتر اول، ب  - 4
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گويند زبان صوفيه از بسيط به مركب و از سادگي به پيچيدگي و از صـراحت بـه رمـز     مي«
و وراثت و عيان اسـت نـه از علـم دراسـت و      از عالم علم، سخن صوفيان...ول يافته است تح

  1»زبان بي الفباي جان است و در رمز نهان، بيان؛ زبان صوفيه
... ، فنا و فراق، جام، ترسابچه، خرابات، ابرو، خال، خط، چشم: اصطلاحات و كلماتي چون

مدلول خـويش انـد و اغلـب     نماد و نشانه...) شعر حماسي و غنايي و (اگر چه در سنت ادبي 
به هر كدام رنـگ و نشـان و نمـاي    ، اما در عرفان با نوعي سنت شكني در بيان و زبان، حقيقي

بخشيداند و چيزي گفتند تا خواننده شان چيزي ديگري بفهمد و اين همان تعبير شـعر خـوب   
عارف كه عدول از هنجار و بي ترديد شاخص ترين شاعران ، در زبان و تصاوير شعري. است 

 مولوي مشاهده، ي زبانيها آن ساختار شكني سنت ادبي كرده اند سنايي و سپس عطّار و در قلّه
  .شود مي

يكـي اصـطلاحات رسـمي؛ دوم رمزهـاي     : دو دسـته انـد  هاي خاص زبـان تصـوف،    واژه«
  .2»تصويري

هـاي   اني و آمـوزه به طـور عـام بـر اسـاس مب ـ    ، اغلب صوفيان به ويژه شاعران تصوف گرا
اصطلاحات مذكور را به عنـوان نمـاد و نشـانه    ) قرن پنجم به بعد(هاي اوليه رشد تصوف  دوره

عطّار و به ويژه مولانا فراتـر از زبـان و   ، سنايي) چنان كه گفته شد(اما . برند  مي عرفاني به كار
ي هـا  مـدلول ، به يك دالو گاهي (هاي ديگر  نشانه) ها دال( ها بيان زمان و مكان خويش به واژه

ي مناسب ها بخشيداند كه در نقد جديد قابل بحث است و زمينه) متنوع و متفاوت و گاه متضاد
  .شود مي ديده ها بررسي در آن

، به عنوان موضوع قابل بحثها،  آن گفتارهاي غير معمول و غير قابل درك عارفان در دوره
سـبحاني مـااعظم   «بايزيـد  ، راند مي بر زبان» حقّاناال«، منصور. جولانگاه تأمل و موشكافي است

  ...گويد و مي» شأني
ي پيدايش ساختار شـكني را پـيش از تجلّـي در گفتـار     ها نخستين زمينه: توان گفت مي پس

توان جست و جو كـرد و از همـين خاسـتگاه شـالوده      مي در رفتار عادت ستيزي عارفان، ادبي

                                                 
  .53مباني عرفان و تصوف، ص -1
  .211ص ،بلاغت تصوير -2
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عرفـاني كـه رنـگ    كدكني،  به تعبير زيباي شفيعي. ندك مي شكني به مقوله معنا و مفهوم سرايت
ي عرفاني عارفان ايرانـي مهـم   ها هنري از دين است سرشار از عادت ستيزي است و درآموزش

وجود دارد و همين نوجويي بـود كـه آدم را از بهشـت آواره     ها شكستن اين عادت ه ترين نقط
  :كرد

  
 ســــير»كهنــــه«بــــود آدم را دلــــي از

  
 ه گنـــدم شـــد دليـــربـــ»نـــو«از بـــراي

 
 هـا جملـه بـه يـك گنـدم فروخـت كهنه

  
 هر چه بودش جملـه در گنـدم بسـوخت   

 
 عـــور شـــد دردي ز دل ســـر بـــر زدش

  
 1اي بـــر در زدش حلقـــه» عشـــق آمـــد«
 

ي عارفان كه به ها اين عادت ستيزي. ست ها آغازگر عادت ستيزي، از اين منظر حضرت آدم
عرفا و بزرگان ادب به رفتارها و گفتارهاي عارفان  شطحيات معروف است و در بسياري از آثار

نوعي خلسه هوشـيارانه اسـت كـه در    ، ر حالت سكر و مستي توصيف شده است؛ به تعبير ماد
  .فهم آن براي مردم عادي مشكل بوده است  ها زمان آن

ي زبـاني و معنـايي مولانـا جـلال الـدين بلخـي در       هـا  از ميان عارفان بزرگ عادت ستيزي
 .رنگ و بوي خاصي دارد، ش به خصوص غزلياتاشعار

  ساختار شكني يها مولانا و غزلياتش ونشانه
بـر  ، استاد مسلّم در علوم شرعي و تـا حـدي فلسـفي بـوده    ، مولانا قبل از ملاقات با شمس

. از ذوق خـداداد ادبـي بـوده اسـت     ي شعري قبل و معاصر خـويش مسـلّط و سرشـار   ها سبك
اي بود با گنجايش بحري از ذخاير علمي  كوزه» زاهدي خلوت نشين« و» سجاده نشين با وقار«

بالاخره اين اتفاق با ظهور شـمس بـه   . اي لازم بود تا آتشفشاني در او ايجاد شود و ادبي؛ جرقه
  .وقوع پيوست

، و افكـارش انـداخت   هـا  آتشـي در انديشـه  . در او ايجاد كرد» رستاخيزي ناگهاني«، شمس
و بندهاي ذهني وي را پاره كرد و تنها يك راه و يك هدف را بـرايش   تفكّرات گوناگون و قيد
. چرخيـد   مي به حقّ پيوستن و از خلق رستن بود كه حول محور عشق، باقي گذاشت و آن راه

  :كند مي مولانا به اين تحول گاه گاهي اشاره

                                                 
 .51سخن شيرين پارسي، ص  -1
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ــردي ــويم كـ ــه گـ ــودم، ترانـ ــد بـ  زاهـ

  
ــردي   ــويم ك ــاده ج ــزم و ب ــه ب ــر حلق  س

 
ــي  ــجاده نشــ ــودمســ ــاري بــ  ن باوقــ

  
 1بازيچـــه كــــودكان كـــويم كـــردي   

 
......  

 منتهـااي رستخيز ناگهان وي رحمت بـي
  

 2هـا  اي آتشي افروختـه در بيشـه انديشـه   
 

در كاربرد حقيقي تصوير يـا   3.ي داردنشانه يا نماد نقش اصلي و اساس، در تصويرهاي ادبي
. شود مي تصوير زباني در ذهن حاضر، ي است با ادراك هر نشانهبا آن كه حس، يا تصوير زباني

»ئِ: ي چهار جنبه داردهر كلمه حسعكـس ذهنـي   ، )نـام (دال يـا نشـانه   ، )مصداق خـارجي (ش
  4».مفهوم )ايماژ(

 انش ـخلاقيـت خـود را ن  ، ل و تجربه هنـري شاعر به قدرت تخي، اما در تصويرهاي مجازي
پذيرفتني نيسـت واگـر آفـرينش    آفريند كه در عالم حقيقي  مي رهاي چند بعدييوصدهد و ت مي

گري در اوج باشد ممكن است براي سنت ادبي آن شاعر هم به ندرت يـا بـا مشـكل پذيرفتـه     
  .اخير است ه ات مولانا از اين دستو غزلي.شود

 :چهار بعدي آفريـده اسـت   ايتصويره»«شبانه كن صبوح را ترجمهه آين« :مولوي در مصراع
  5»شبانه + ترجمه + صبوح + آينه

شمارد كه هر كـدام از   مي بر ييها ويژگي» ماهيت تصوير نمادين«مود فتوحي در بررسي مح
جلال الدين مولـوي از  «مولوي نمونه برجسته دارد و در ادامه معتقد است كه  در ها اين ويژگي

، دريـا  آفتـاب و ، تصويرهاي باغ...گويد كه با عقل و حس قابل ادراك نيست  مي دنيا يي سخن
توان قلمرو معنايي  مي و براي هر كدام. ي سرشار از مفاهيم مختلف و متنوع استدر غزل مولو

                                                 
 .104، ص 3كليات شمس، ج  -1
 .3، ص 1ج همان،  -2
تصوير زباني و  :هر گونه تصرف خيالي در زبان و دو گونه است :تصوير در رايج ترين كاربرد عبارتست از-3

  .)44بلاغت تصوير، ص( تصوير مجازي
 .49همان، ص  -4
 .59همان، ص  -5



 88زمستان *  22شماره * سال ششم * فصلنامه تخصصي عرفان /  211

 

جـان  ، شـمس تبريـزي  ، خورشيد آسـمان  :قلمرو معنايي آفتاب:ي متفاوتي تصور كردها و تلّقي
  ...خدا و ، انسان كامل، )ص(پيامبر اكرم 

  1»...حقيقت و، معرفت، ارواح، عالم مجرد، بهشت، عدم :قلمرو معنايي باغ
در يك مرحله عالي است كه كاوشگري را در آن به ، در شعر مولوي ها بنابراين نماد و نشانه

 ه و مقالات بي شمار انديشمندان از شعر مولـوي در سـاي   ها ويلأتفسيرها و ت .دارد مي سختي وا
  .ي متعالي اوستها همين نماد و نشانه

هم تعبيري دارد كه انديشه محقّق در  و رمزها در مولوي با اشارت ظاهر ها اي از نشانه گونه
چگونـه در انديشـه وحـدت    ، دريـاو دريـا قطـره   ، قطره ؛كشاند مي رشعرش را به تلاطم و تحي

  :هاي مجازي بر واژگان شعرش سايه افكندروجودي مولوي نقش بسته هست تا با تصوي
  

يكي قطـره كـه هـم قطـره اسـت و دريـا
  

ــكال  ــن اشـ ــن ايـ ــون  مـ ــا را آزمـ  2مهـ
 

  
اسـت كـه    »كلان نماد«به تعبيري يك  .عادي نيست ه ات يك نشاندريا درغزلي ه نشان يعني

ي پيرامـونش هـر كـدام بـه نحـوي بـا آن مـرتبط        هـا  چون مركزيتي است و تصويرها و نشـانه 
  ....و كوزه، خم، مرغابي، ماهي، ساحل، مانند كفهستند
همـه كلمـات وابسـته بـه     و ...و سـيمرغ ، مي، مرگ، مرغ، عشق، عقل، شاه، ي شمسها واژه

اي دارنـد كـه بـا مهـارت      ويـژه ) يها مدلول(ي ها نشانه، )دال(در غزليات مولانا هر كدام ها،  آن
  .كنند مي يرش خواننده جلوگيريذزباني و اوج عاطفي براي پ

سرشـار از خـلاف   ، مولانا ي عرفانيها انتقال مفاهيم و انديشه، طرح، بيان، قالب غزله شيو
هنجار شـكني  ، و نوعي هنجار گريزي مولوي اتفاق نيفتاده نكه حداقل تا زما يي استها عادت

كم نظير شخصـي   ه يا ساخت شكني در فرم زبان و محتواي غزل رخداده است كه در اثر تجرب
ي هـا  شـود و برداشـت   مـي  محـو يش است كه خواننده در فضاي شـعرش  ها مولوي و خلاقيت

ي هـا  برخورد مولانا با مخاطبـان و چهـره  . كند مي برازخود از شعر او ا خويش را در حد ادراك
  .برجسته شعرش چون شمس و عارف كامل دگرگونه و تازگي دارد 

                                                 
 .61، ص 2كليات، ج  -1
 .200بلاغت تصوير، ص  -2
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دهد  مي كه با ساختار زبان و چگونگي انتقال معني انجام ييها يش و هنجار گريزيها انديشه
 ـ  ه ايـن شـيوه   به طور كلي جدا از فضاي حاكم و سنّت و ميراث ادبي تا زمان مولوي اسـت و ب

   .ريزد مي ساختارها را به هم
 بـه هـم  ، اي از زيبايي و ديـدگاه هنـري اش   ي معتاد را با نوع ويژهها شالوده، او در غزليات

و آشكار ترين و تـازه  ، ابايي نداردها،  از بيان شكستن عادت» قال«ريزد؛ تا جايي كه به زبان  مي
  :دارد مي ي ساختار شكني را ابرازها ترين مضمون

  
 باز آمدم چون عيد نو، تا قفل زنـدان بشكنــم

  
 وين چرخ مردم خوار را چنگال دندان بشـكنم 

 
 خورندهفت اختر بي آب را، كان خاكيان را مي

  
 هم آب بر آتش زنم، هـم پادشــاهان بشكــنم   

 
 از شاه بي آغاز من، پراّن شدم چون باز مــــن

  
 تا جغد طوطي خوار را در دير ويران بشكنـــم 

 
 ايـردهك ـاي مهمان خويشم خوان كرم گسترده

  
 گوشم چرا مالي اگر، من گوشه نان بشكنــــم 

 
 مهمانـان تـومنم سرخوان تو، سـرخيل ني ني، 

  
 جامي دو بر مهمان كنم تا شرم مهمـان بشـكنم  

 
 كنـياي كه ميان جـان مـن تلقـين شـعرم مـي

  
 نم خامش كنم ترسم كه فرمان بشـكنم گر تن ز

 
 تبريزي اگر، باده رسد مسـتم كنـــد از شمس

  
 من لاابالي وار خود اسـتون كيـوان بشكنـــــم   

 

  نمودهاي ساختار شكني مولانا در غزلياتش
  در سطح قالب و شكل

انجامد با  مي ي مولانا كه به رهايي متن و معاني مختلفها تأمل در اين بخش و شكل شكني
  .مولف قابل تطبيق است  ي دوگانه و مرگها ي دريدا در تقابلها ملاك

 از دو نظـر بررسـي  ، ي سـنتي شـعر فارسـي   هـا  ناگفته پيداست غزل به عنوان يكي از قالب
شود كـه تعـداد ابيـات آن محـدود اسـت و       مي به جهت قالب يا فرم به اشعاري گفته: شود مي

و  بـه لحـاظ مفهـوم   . ي دوم ابيات ديگر هم قافيـه اسـت  ها مصراع اول بيت اول با تمام مصراع
شـعري اسـت كـه در آن احساسـات و عواطـف       -كه نوع غنايي آن بيشتر مطرح است -محتوا

سرايش شـعر   انگيزه... عشق و نفرت و ، مسايلي از قبيل شادي و غم. شود مي شاعر بيشتر بيان
عاطفـه اسـت    –از جمله غـزل   –ي مهم شعر در نوع غنايي ها به عبارتي ديگر از ويژگي. است

  .يم شعري به شاعر مؤثّر استكه در الهام مفاه
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 ي لغوي و كلام محوري آنها شود يعني دلالت مي به نظر دريدا هر متن كه ساخت شكني« 
ه بسا مفهوم مورد نظر چشود كه  مي شكند و در هنگام خوانش معناهاي متعدد ديگري توليد مي

 عناهـاي جديـد  خواننده است كه بدون حضـور نويسـنده از نوشـته م   . زند  مي را كنارنويسنده 
تـوان نـام بـرد كـه عـدول از       مـي  ي بسـياري را ها نمونه، با تأمل در غزليات مولانا 1».آفريند مي

  :كنيم مي اينك به چند مورد اشاره. دهد  مي هنجارهاي سنتي تحول فارسي را نشان
گـاهي بسـيار زيـاد و    ، بر خلاف سنت مرسوم شـعري ، تعداد ابيات در غزليات مولانا) الف

كـلام   جهت پرهيز از اطالـه . كند  مي عدول، ي بسيار كم است و از محدوديت تعريف شدهگاه
  :كنيم مي تنها مطلع چند غزل را يادآوري

  )بيت31(
 هســت درون بــــازارهروســتايي بچـ ـ

  
 2سخره كنـي بـس عيـار   ، لاف زني،دغلي

 
   )بيت 47(

 فزايـيمـياي مبدعي كه سگ را بر شـير
  

 3ـوزش سيـــاهي سنگ سيه بگيـري آمـ ـ
 

  )بيت 4(
 اوشكسـتدرعقـلكه،اواست اندرطرب طرب

  
  4مست اوو چودرآمدخوش، راحققدرتتوببين

 4او
  )بيت 4( 

 پرسي؟يمچهبينيميچو،جان جان جان الااي
  

  5ترسي؟مي چه چوبامايي،  كانكانكانالااي
  5ترسي؟ ميچهچوبامايي

نا بر تاخـت و تازهـاي   در زبان مولا، غزل كه شرح احوال عاطفي و دروني شاعر است) ب
غزل و بـه   –شود و به شكل داستان  مي به ميدان تعليم و تربيت مضامين عرفاني مبدل، ادبي آن

زند؛ گويي گريزهاي قصـيده اسـت يـا     مي ي تعليمي درمي آيد يا دو بار گريزها صورت داستان
  :داستان در داستان مثنوي

  

                                                 
1 - (balkin) ،deconstruction p. 

 .442، ص 1ج  كليات شمس، -2
 .654، ص 2همان، ج  - 3
  .352همان، ص  -4
  .489، ص 2كليات شمس، ج  -5
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 تقصـيرهااي در عذرآن انديشيده چه اي دل
  

  1زين سوي تو چندين جفا، سوي او چندان وفازان
                                                   ...............  

  

  
ان احسـاس و  تنهـا بي ـ ، آن شكل طبيعي به معنـاي قالـب عروضـي نيسـت    ، گاه غزل مولانا

شود و گـاه دو بـاره بـه     مي عواطف شاعر نيست بلكه ناگهان به داستان حكمي يا تمثيلي منتهي
  :پردازد مي شكل اول يعني بيان عواطف شاعرانه يا درد دل عاشقانه

  
 خود ما را كه برد خانه؟و تو بي خود بي من
  

  من چند ترا گفتم كم خور دو سه پيمانه؟
                                                          ...............  

  
 از خانه برون رفتم مسـتيم بـه پـيش آمـد

  
 2درهرنظرش مضمر صد گلشن و كاشـانه 
ــانه  2كاشـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

  :شود مي ن به اين صورت شروعآكند كه مطلع  مي داستان و تعليمي شروع گاهي به شيوه 
  

ــ ــتايي بچـ ــازارهروسـ ــت درون بـ  هسـ
  

 3كنـي بـس عيـار    سـخره ، زنيلاف،دغلي
 

  
 ي داسـتان و غـزل را آن چنـان جـذاب و هنرمندانـه درهـم      يدر جـا  كه جالب تر اين است

 كنـد و مثنـوي   مـي  گويد يا داستان نقـل  مي كند آيا شاعر غزل مي آميزد كه خواننده فراموش مي
  :سرايد مي

  
  4مهرومه: گفت كه آمد؟جان:دل گفت هم آگه وهم ناگه مهمـان مـن آمـد او

                                                 
  .4، ص 1همان، ج  -1
  .393، ص 2همان، ج  -2
  .442، ص 1همان، ج  -3

 چــون شــد ز حــد از آســمان آمــد ســحرگاهش نــدا  اشژالههمچوناشكآن و اش ناله و شعيب بانگ
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 1مهرومه  
 

 ،قافيه در غزل از اركان اصـلي شـكل و فـرم آن اسـت    ، در ساختار شعري سبك عراقي )ج
گذرد به  مي مرسوم شكند و بسيار زيبا و دلپذير از قاعده مي مولوي اين قاعده و اركان را در هم

  :كند كه كدام كلمات است مي اي كه خواننده قافيه را فراموش گونه
  

ــن ــدار مـ ــا دلـ ــا بيـ ــن،بيـ ــدار مـ  دلـ
  

 ــ،درآ ــار مــ ــن در كــ ــار مــ  ندرآ در كــ
 

ــن ــزار م ــويي گل ــويي ت ــن،ت ــزار م  گل
  

ــن    ــرار مـ ــن اسـ ــرار مـ ــو اسـ ــو بگـ  بگـ
 

 بيــا بيــا درويــش مــن درويــش مــن
  

 مــرو از پــيش مــن از پــيش مــن    مــرو،
 

 تويي تويي هم كيش من هـم كـيش مـن
  

 هـم خـويش مـن    تويي تويي هم خويش من
 

 بــا مــن روي،هــر جــا روم بــا مــن روي
  

ــ ــر منزل ــه ــوي ي، مح ــرم ش ــوي، مح  رم ش
 

 شــبم مــونس تــويي مــونس تــويي و روز
  

 2آهــــوييخـــوش آهــــوييخـــوشمرادام
 

  
است » خوش«در بيت سوم » خويش«است در بيت دوم » كار«و » اسرار«قافيه در بيت اول  
  :يا

  
 كنندميغلامتراجانكنند، مي  سلامت  رندان

  
 كننـد  مـي  سلامت كنند، مستان ميزجامتمستي

 
 وغاي روحاني نگر، سـيلاب طوفـاني نگـرغ
  

 كننـد  مـي  نگر، مستان سـلامت خورشيد رباني
 

 ابر خوش باران بيا، وي مسـتي يـاران بيـا اي
  

 3كننـد  سـلامت مـي   بيا، مسـتان طراّرانوي شاه
 

  

                                                 
  .564، ص 2كليات شمس، ج  -1
  .167، ص 2همان، ج  -2
  .216، ص 1همان، ج -3
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ناگفته پيداست . قافيه قرار داده است... و » طرّاران«و » رباني«و » جامت«را با » غلامت«كه  
آورد كـه نمـي خواهـد در تنگنـاي      مي آشكار فرياد بر، به سخن خودش گوش دل بسپاريماگر 
  :متوقف شود ها قافيه
  

 گو همه سيلاب ببـر،قافيه و مغلطه را
  

 1بوددرخورمغزشعرا پوستبودستوپ
ــت  1بوددرخورمغزشــــــعرا پوســــ

 
 شـفيعي . گاه يك غزل دو وزن دارد، غزل داراي يك وزن واحد است اما در غزليات مولوي

رسـاند كـه    مـي  در حقّ اركان عروضي بـي قيـدي را آن جـا   «: كنند ونه تحليل ميكدكني اين گ
نقص فنيّ كار خود نيست و حـال آن كـه همـين نقـص فنـي اوج       پندارد او متوجه مي خواننده

  2.تشخصّ كار اوست
  :مثلاً در اثناي غزل به مطلع

  
 زهي عشق كه ما راست خدايا، عشق زهي

  
  3اخداي زيباست وچه است نغز چهواستخوبچه

  
  :گويد مي يك مرتبه، مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل: كه اركان آن عبارتند از

  
 تن را همه سوراخ چنان كرد كـف تـو ني
  

 اين ناله و غوغاست خـدايا دروروزشبكه
 

   ................  
 ني بيچاره چه داند كه ره پرده چه باشـد؟

  
 خـدايا دم نايي است كه بيننده و دانا ست 

 
  

  :فعلا تن فعلا تن فعلا تن و باز برمي گردد به اركان قبلي: شود به مي و اركان تبديل
  

 كه در بـاغ و گلسـتان ز كـرّو فـرّ مسـتان
  

 خـدايا  سوداسـت  چهو شوراستچهونوراستچه
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اي  نوشتن هم گونه ه ساختار شكني در شيو، هم چنان كه در نظر ژاك دريدا، به اين ترتيب
عارف است و نه تنها تغييرات در نوشتار ناهنجاري نيست بلكه مستحسن اسـت و قابـل   غير مت

به دنبال معنـاي غيـر آن   ، چونان ساختار شكني دريدا به ياري سخنش، توجيه و كلام مولانا هم
، نمايـان  ي غزليات مولانا در معني پيامها ابهام. شود  مي چيزي است كه در نظر گاه اول فهميده

  .مورد است كننده اين

  در سطح زبان
 برد و در واقع سبك و شيوه مي يي است كه يك شاعر به كارها زبان مجموعه واژها و جمله
مولوي در غزليات پيوسته با مخاطبان در گفتگو و غرق . كند مي شاعري را از شاعر ديگر ممتاز

 -»فـرامن«باشد يا » من«حال اگر حضور  –حضورش هميشه هست . بلاغت شيرين بياني است
جهـان مـن    محدوده، زبان من محدوده«:گويد ، ميطراز اول قرن بيستم از فلاسفه »ويتگنشتاين«

ي نـوين بـر روي   ها دريچه. جهان گستر است، زبان مولانا به انصاف محدوده و گستره 1».است
  : جهان نگري اش را سامان بخشدها،  گشايد تا از آن روزن مي مخاطب

  
 نيستراهوبروناستحدجهت شش:گويد عقل

  
  بارهـا  ام مـن  هست و رفتـه  راه:گويدعشق

 
 خمش كن خار هستي را زپاي دل بكن هين

  
ــا ــيتـ ــا دردرونبينـ ــتن گلزارهـ  2خويشـ

 
توان عنوان داشت كه مولانا به علّت همين اعتقاد به بـرهم شكسـتن و خـرق     مي به سادگي

واژه و ، او كـه حـرف  . فت كـرده اسـت  ي شگها زبان معتاد را دچار دگرگوني عرصهها،  عادت
داند به صراحت  مي جمله را براي مشق عشق خويش و ابراز احساسات دروني اش كم ظرفيت

  :اي ديگر از حقايق بگويد خواهد به گونه مي كند كه مي عنـــــوان
  

ــد ــرهم زن ــول را ب  حــرف و صــوت و ق
  

 تا كـه بـي ايـن هـر سـه بـا تـو دم زنـم        
 

حتّـي  . به ويژه غزليات او به شدت فراتر از زبان عادي مرسـوم اسـت   زبان در آثار مولانا و
نـوعي   كند؛ زباني كه پديـد آورنـده   مي زبان شعري او آثارش را از ساير شاعران به راحتي جدا
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هنر ساخت شكني در فـرم زبـان بيشـتر در آن اسـت كـه بـا       . بيان شعري است خاص از شيوه
غزل غم گراي عراقي را به طراوات و شـادابي در معنـا   ، شكستن فرم غزل در واژ ه و تركيبات

  . گيرد مي كند كه با شكستن نوشتار صورت مي دريدا را يادآور ه ي دوگانها كند و تقابل مي بدل
، گيـرد  مـي  كند و سراسـر آن را فـرا   مي در شعرش راه باز، مولانا جذبه و خلسه: واژه )الف

  .پردازند مي رقص غزليات به پايكوبي حلقهآيند و در  مي حتيّ واژگان هم به سماع در
  

 رخبر از خمشي همچو شك هچ را مردسخن
  

  چه بود ترلللا ترلللا، چه داندخشك
 

 بگـو،عارف گوينده،خسته گلو خمش من
  

 1زجا من چو كهم رفته،زانكه توداوود دمي
  1زجا رفته

 

  :ها تكرار واژه
ــوس ــا اي ه ــاه ــا بي ــا بي ــا بي ــم بي  ي دل

  
 بيــا بيــا بيــا   اي مــراد و حاصــلم بيــا  

 
 غـايبيهـمحاضريتوهمكهالدين صلاح شه
  

ــهاي ــا عجوب ــلم بي ــا  واص ــا  بي ـــ  بي  2ابي
 
...  

ــوا ــيرين ن ــارف ش ــب اي ع ــه ش ــا ب  ت
  

 آن مـــــــايي آن مـــــــايي آن مـــــــا
 

 بــس غريبــي بــس غريبــي بــس غريــب
  

ــا   ــايي از كجـــ ــايي از كجـــ  از كجـــ
 

ــرده اي ــر ك ــر قيص ــون قص ــاه را چ  چ
  

ــ ــايي كيميـــــ ــايي كيميـــــ  اكيميـــــ
 

 مشــك را بــر بنــد اي جــان گــر چــه تــو
  

 3سـقا  خوش سقايي خوش سقايي خـوش 
 

  )اشكستگان، سرمستك، خنبك: (تغيير در كلمات
  
 زديخنبكبرعاشقان،شديسرمستك خواجه اي
  

 4باخــدا گرفتي يخودكشت خداونديمستي
ـــدا  4باخـــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ....................  
 بر اوميـد تـوستها بستهراجان اشكستگان

  
 1هــا  انش بيحد تو پيـدا كنـد فرهنـگ   تا د

 
  
رسد كه آن چه در زيبا شناسـي سـنتّي    مي ذكر اين نكته لازم به نظر: به لحاظ دستوري) ب

آيـد در نقـد    مـي  از عيوب فصاحت؛ مخالفت با قياس و غرابت استعمال به شمار) علم معاني(
اسـت؛ نـه تنهـا عيـب     به صورت معقـول و منطقـي    ها كاربرد آن، مدرن به ويژه ساختار شكني

شايد بتوان گفـت در غزليـات مولانـا هـم غرابـت      . محسوب نمي شود بلكه حسن هم هست 
نمايـد؛   مـي  نيكـوتر ، آيـد  مي به وجود ها استعمال وجود ندارد و اگر بگوييم رستاخيزي در واژه

خواننده  گويي متن رها شده و هر گونه كه بخواهدها،  ها و مصراع مولانا با تغيير در آهنگ واژه
  . برد و خواننده سبك بال غرق لفظ و خيال متن خواهد شد  مي اش را با خود

  :در غزلي به مطلع
  

 امپيچيـدهاين بار من يكبارگي در عاشقي
  

 ام دل را ز خودبركنده ام با چيزديگر زنده
  
 كزچمن بااشتهاي خويشتنمرغم  طرفه من
  

 پيش اسرافيل من اي درگور تن رو پوشيده
  

 ــ ــن ب ــده ام  اي ــت ببري ــارگي از عافي ــن يكب  ار م
  

ــل ــه و عق ــيخ دل و انديش  ــ و را از ب ــن س  ام وزيدهب
  

ــي ــده ب ــي گيرن ــده ام  دام ب ــدر قفــس خيزي  اي ان
  

 2ام ريزيــــــــده  تـن  كزگـور ، درصوردم كزبهرمن
 

از بن مضـارع اسـتفاده   ، به جاي استفاده از بن ماضي» ريزيدن«و » خيزيدن«، »سوزيدن«در 
  .كرده است

  :ر بيتد
  

 ايخانه نهكه ديوانه نه اي لايق اين: گفت
  

  2سلسله بندنده شــــدم وديوانه شدمرفتم
  .در معني بستن و بندكننده آمده است» بندنده«
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ي نهفته و پنهـان در كلامـش را بـه    ها پيام، مولانا به اين شيوه با شكستن ساختار سنتّي غزل
هرگـز خسـته   ، غـزلش  ه نتقل كرده اسـت كـه خواننـد   طور آگاه يا ناخودآگاه به خواننده اش م

  : ه خودش فرمودوناميد نيست هم چنان ك
  

ــود ــا ب ــب دري ــويم ل ــب گ ــو ل ــن چ  م
  

ــويم  ــو لا گـ ــن چـ ــود، مـ ــراد الا بـ  1مـ
 

  )من و فرامن( هاي امتزاج يافته افق
تجربي در هستي يا در ارتبـاط بـا هسـتي    » من« برتر يا فرامني غير از» من«عقيده به وجود «

تـوان در اديـان و    مـي  آن را ر گوناگون در عرفان اسـلامي حضـور دارد و سـابقه   به صو، سانان
مولانا در اشعار بي شمار خـود بـر خـلاف     2».ي گنوستيك پيش از اسلام جستجو كردها بينش

ار هم نامي حتيّ يك ب –كه در پاي هر غزلي نام و تخلصّ خود را آورده اند  –ديگران شاعران 
لاجـرم بـه اعلـي عليـين     . خودي را به دست فراموشي سپرده است» من«است و  از خود نبرده
  رسيده است

  :اشارات مولوي به اين موضوع صريح است
  

 كنـيمياي كه ميان جان من تلقين شعرم
  

 3بشـكنم  فرمان كه ترسم كن خامشزنمگرتن
 

كه تصوير مجـازي   كند مي و نمادها انتزاعي به صورت زباني طوري برخورد ها با اين نشانه
ي پـرپيچ و خـم عرفـاني وارد    ها يش در تجربهها را زباني و حسي و خواننده را در بطن انديشه

  :كند
  

 كه رمز است بيـانش نكـنمگرچه كنم بس
  

 4آيـد  را چه كنم، جان بيـان مـي  خود بيان
 

  :در غزلي با مطلع
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ــه چــوني؟بين كــه چــون  ــرا پرســي ك  مم

  
ــرابم ــودم،خـ ــونم ، بيخـ ــت جنـ  1مسـ

  
 

رسد تلاطم امواج انديشه دريـايي   مي »دريا«كليدي ونشانه دار چون به واژه)چنانكه گفتيم( 
  :ش صدايي ويژه داردا

  
 يكي قطـره كـه هـم قطـره اسـت و دريـا

  
ــكال  ــن اشـ ــن ايـ ــونم  مـ ــا را آزمـ  2هـ

 
هنـر بلاغـت در   »اشكال«نشانه شناسي با نوعي پارادوكسيكال تصويري در واژه  صراحت( 

داند و از من  مي در يك افق برتر و امتزاج يافته چنين سخني راگفت عشق، سپس )كلام اوست
  :كند مي به فرامن منتقل

   
 ايــن گفــت عشقســت،نمــي گــويم مــن

  
ــونم   ــن لا يعلمــ ــن ايــ ــن مــ  3در ايــ

 
كنـد خـود را از آدميـان متمـايز      مي و رمزها آشكار ها ت شكني را در نشانهسپس چنين سنّ

  .گذارد مي يشكند و اين گونه به نما مي
  

 خـــاك آدم را مشـــوران،خمـــش كـــن
  

 4كــه اينجــا چــون پــري مــن در كمــونم 
 

شـعرا  ، تا زمـان مولانـا  . كند  مي اي جديد خودنمايي به گونه، تخلصّ هم در غزليات مولانا
حال اين كه او از چند مـورد بـه عنـوان تخلـّص و     ، كردند مي يك بار و از يك تخلصّ استفاده

شـمس  «، »خمـش «، »خـاموش «، در غزليـات مولانـا  . كنـد  مـي  بار اسـتفاده گاهي بيشتر از يك 
رونـد كـه حتّـي     مي ي مختلف به شمارها از گونه... و  »صلاح الدين«، »حسام الدين«، »تبريزي

  .گيرد مي هم زمان در يك غزل بهره ها گاهي از چند مورد آن
  :در غزل با مطلع
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ــرده ــان پ ــادر مي  خــون عشــق را گلزاره

  
 1اكاره ـچون عشق بي  جمالرا باانعاشق

ــ  1اكارهــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  :دارد» خمش«ص در بيت ما قبل آخر تخلّ
  

 هين خمش كن هستي را زپـاي دل بكـن
  

ــا  ــتن گلزاره ــي در درون خويش ــا ببين  2ت
 
خودنمايي من فـردي نيسـت بلكـه همـان     ، لازم به يادآوري است كه تخلصّ در نظر مولانا

كـه بيشـتر در    –ذهنيات شاعر اسـت   پرورش يافته فرامن يا شخصيت تكامل يافته و آرماني و
  .-محتوا قابل بحث است حوزه

  :ي متنوع مولويها ي ديگر از تخلصّها نمونه
  

 مـنودين، تافـت ميـان دل لطف و صلاح دل
  

  جهان، من كيم؟ او را لگنم دل است او به شمع
 

ــاموش ــان خــ ــه آن جهــ ــاموش كــ  خــ
  

ــان را  3در بانــــــك در آرد ايــــــن جهــــ
 

 .....................  
 شمس الحق تبريزي شاهنشه خون ريـزي

  
 4گهرجانـا  تـو   پـيش  ه بسـت كمـربحراي

 
 .....................  

ــان ــلاح جهـ ــدين،اي صـ ــلاح الـ  صـ
  

ـــك  ــلام عليـ ــاودان سـ ــا جـ ــو تـ  5برتـ
 

 ....................  
 اي فخر جمله اوليا،شه حسام الدين ما اي
  

 6نـد كن مي سلامت نمستاا، هاآشنازتوجاناي
ــتا ــلامت نمســـ ــي ســـ ــدكن مـــ  6نـــ
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 در واقع خود مولاناسـت كـه تصـوير انسـان كامـل را مجسـم       »فرامن«و » من«در غزليات، 
بينـد و در معنـا هـم بـه      مـي  كند كه از خاك رسته و به حق پيوسته است و همه چيز را زيبا مي

  .پيوندد مي شود و به شادگرايي مي از غم گرايي رها، لحاظ فكري

  نتيجه
پـاي در  ، ماند كه در مكان بي مكاني مي اي حضرت مولانا به اسطوره، فته شدبنابر آن چه گ
از قيد زمان ، به عبارت ديگر. ي شورانگيز غزلياتش معركه ساز افلاك استها خاك دارد و نغمه

آسـمان شـعر و    خورشيد رخشـنده ، فراتر از زمان و مكان، و مكان رسته است و هم اكنون هم
شمس جـان بـاقي اسـت او را امـس     «: است به تعبير هنرمندانه اش ادب و فرهنگ ايران زمين

ديروز و امروز و فردا براي آفتاب جهان تاب بـي  . او شمس جان است و غروب ندارد » نيست
  :معني است

  
 كنـدمـيهين بگـو كـه كـه ناطقـه جـو«
  

 »تــا بــه قرنــي بعــد مــا آبــي رســد      
 

و سـاختار   هـا  امـا سـنت شـكني   يي همـراه بـوده اسـت    ها ساختار شكني هميشه با واكنش
ميراث داران ادبي و سنت پرسـتان  ، چنان با مهارت و جذاب و پسنديده بوده، ي مولاناها شكني

حركـات   همـه  كمترين انتقاد نسبت به وي داشته اند گويي كه مولانا محبوب همگـان اسـت و  
ر سطح زبـاني بـه   اگر چه بحث شالوده شكني مولانا را تنها د.مورد پسند محبان است، محبوبان

بلكـه بـه   ، ولي ساختار شكني اش در همين حد محدود نمي مانـد ، طور مختصر بررسي كرديم
مثنـويش را بـدون بسـم االله و    : معنا و محتوا و حتيّ روش طريقت او راه يافته اسـت از جملـه  

  :تحميديه آغاز كرده است
  

ــت ــون حكاي ــي چ ــنو از ن ــيبش ــدم  كن
  

ــداي ــاوز جـ ــت هـ ــي حكايـ ــدمـ  1كنـ
 

و حتيّ در طريقت هم شالوده شكني كرده است و به جاي آن كه خود رهبر و مراد پيـروان  ا
ه شـود ك ـ  مـي  گزيند و او را شيخ مردم قرار داده و خود نيز مريد او مي خود باشد ديگري را بر

به خوبي نشان داده ) شمس، خمش، حسام الدين، صلاح الدين(هاي مولانا  اين نكته در تخلص
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 224/ دريدا در غزليات مولانا با تأكيد بر ساختارشكني شناسي نشانه                         

 

بر محـدوديت  ، ابعاد وسيع شخصيت مولانا.. ادآوري ساخت شكني وحضوراستشده است وي
 قيـد و بنـدها   از، بيـزد  مـي  هنجارهـا را ، سـتيزد  مي ي معمولها بر عادت، تازد مي زواياي محيط

در جسـتجوي انسـاني   ، خيزد و در نظري از برون به درون مي از خويشتن خويش بر، گريزد مي
  :گلويش پاره كند و گلو بندهاي افتخار را به جاي آن بياويزد ي اختناق را ازها است كه رسن

  
 دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شـهر«
  

  »1از ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست 
 

 ه ي برجسـت هـا  غـزل مولانـا صـورت گرفتـه اسـت نمونـه       50اين پژوهش كه بـا تأمـل در   
مـرگ مولـف و   ، ي دوگانـه هـا  بـل تقاه  اصلي ژاك دريدا ساختارشكني را با تطبيق بر سه نظري

و  هـا  توان بسياري از خلاقيت مي ساخت شكني و حضور صورت گرفته است و به همين شيوه
  .ي متون كلاسيك بررسي كردها زيباي
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